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استحاله

خورشيد 
     جابه جا شد و

                  مغرب 
                    آشفت و عاقبت 

                       غربت
                            غبار شد. 

از هول اين حوالى 
          فردا  

             نشست 
                   امشب 

شب رفت 
        از غروب 

شب ها 
       كه پا به راه 

                 شناور 
                   در هاله  هاى ماه 

تب ريخت 
          از تنم

 غرق عرق شدم 
***

محمد مهدى مصلحى 

خورشيد 
جابه جا شد و 

مشرق 
در من 

جلا گرفت 
شفاف تر از آه 

به چشمه هاى پگاه 
تبخير مى شود 

روحم 
درون شبنم ها 
تطهير مى شوم 
ميان نرگس ها

***
شفاف تر از آه 

اكنون 
      شناورم. 


